درس تجاوز ار شده زمزمه معلمین ... 

یکشنبه، 27 امرداد 1387
مهتا بردبار


همیشه می گفتند: "درس معلم از بود زمزمه محبتی / جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را" اما شگفتا که دور گردون حتی مضامین کلمات و زبانی را که چندین صده مردمان بدان سخن گفته و آن را باور داشته اند عوض می کند تا آن جا که باید امروز گفت: 
«درس تجاوز ار شده زمزمه معلمین 
جمعه به خون کشیده هر طفلک تیز رای را» 
باید دریغ و درد و صد افسوس فرستاد بر تاکستانی که باغبانش خود نقش شغال انگور دزد را دارد و آن که شب هنگام ترکه در دست خم می شکند و عصاره ی ناب انگور را حرام می کند هرگز نمی داند که اصالت تاکستان ریشه در خاک خدایی دارد که انسان را آزاد آفرید و انسان بهای آزادی را به قیمت رانده شدن از بهشت برین از آفریدگارش گرفت. 
اما امروز، چشم های نگران پدران و مادرانی که با هزاران امید و آرزو جگر گوشه ی خود را راهی اتوپیایی به نام دانشگاه می کنند فهمیده اند که افلاطون هم شاید ... 
نه باور نمی کنم که میان نوشته های معلم اول دست تعدی و نگاه متجاوز ترسیم شده باشد. گویی امروز حریم امن مکتب و محل آموختن به سرگذر نامردانی بدل شده که به جای قمه کتاب زیر بغل می زنند و به جای دستمال یزدی، فرش عشرت در صحن مقدس دانشگاه پهن می کنند. حالا فقط اسمش عوض شده. دریغ و درد بر نسل سوخته ای که کودکی و یا جوانیشان در دلهره ی تجاوز دشمن به حریم خانه اش گذشت و امروز هم اضطراب تعدی به فرزندش در دانشگاه پای رفتن او را پس می کشد. 
حالا ساکت نشسته ایم و تنها منتظریم تا جرج بوش نگاه چپ به منشی اش اندازد و کوس رسوایی اش زنیم در حالی که دخترانمان حتی زیر چادرهای سنت از نگاه لجن زده ی لجن خوابان در امان نیستند. همان ها که وقت سجده تنها در فکرشان اینست که بلندی محاسنشان به زمین می رسد یا نه. افسوس که شراب خام نوشیده اند و زیر خرقه پشمین جامه هوس پوشیده اند. آی اهل آبادی خوابید یا بیدار؟ وقت خانه تکانیست، غبار صبح بر چشمتان نشسته. بیدار شوید و این نخالگان پلید که هر دم به طوفانی چشمتان را به خون می کشند از خانه هاتان بیرون بتکانید.

